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 Political  سياسی

  
   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠٢٢ اکتوبر ٠۶
  

  ! رقت انگيز معلمانزندگانیادامۀ 
  

روز " ميزان، به حيث ١٣ا  بربا حرکت از اين نکته که تاريخ پنجم اکتوبر براب : کابل-  ١۴٠١ ميزان ١٣ -چھار شنبه 

سراسر جھان اين روز گرامی داشته می شود در  در اعلام شده است و ضمن آن که " يونسکو"از جانب " معلم

 از آن گراميداشت به عمل می آمد و امسال نيز نظام ملاسالار اين روز را به وسيلۀ افغانستان نيز از دھه ھا بدين سو

از زبان " کليله و دمنه" را يکی به سبک دند، يادداشت امروزبخوانيد دشمن معلم، به شکل خودشان تجليل کر" ملا"چند 

  : و ديگری يک فکاھی آغاز می نمايم، باشد شمه ای درد و رنج اين قشر زحمتکش را بيان نموده باشم حيوانات

نی از گويند زمانی چند تن از خبرنگاران معروف رسانه ھای معروف بين المللی از جمله نمايندگا: به سبک کليله و دمنه

بعد از تلاش زياد از شتر وقت ... و " صدای شريعت"، "الجزيره"، "صدای المان"، "صدای امريکا"، "بی بی سی"

 تجاران و کاروانھا با آن دست و پنجه نرم می نمايد، روزھا با لب گرفتند تا از مشکلاتی که حين انتقال اموال و اجناس

  .، برايشان قصه نمايدی بلند نمی شودو دھان تشنه گام بر می دارد مگر صدائی از و

شتر که از ديدن آنھمه خبرنگار و علاقۀ آنھا به مشکلات زندگی خودش متعجب شده بود، وقتی با سؤال خبرنگاران که 

 و دشوار ترين مرحلۀ مسافرت کدام است، مواجه شد؛ بدون کمترين درنگی پاسخ چه چيزی بيشتر وی را رنج می دھد

  "روان به عقب بر می گردد و مھار من را به دم خر می بندندزمانی که کا": داد

 دزدی ھای گويند دريکی از روستا ھای کشور يک روباه پيدا شده بود، که با شکار زيرکانه و مرغ: اينھم فکاھی

ت و بزرگترين دشمن قريه چيس: "متواترش تمام قريه را چنان به مرگ رسانيده بود که اگر کسی از اھل قريه می پرسيد

اھل قريه نه از خلق و پرچم و يا اخوان نام می بردند و نه از ھم شورويھای و روسھا و امريکائی و کليت ناتو " کيست؟

  "روباه دم دراز: "و يا ايران و پاکستان، بلکه ھمه با يک صدا می گفتند

ت باشندگان قريه اعم از زنان، ، اکثري"روباه دم دراز"شمنی و خصومت آشتی ناپذير بين اھل قريه و دبر مبنای ھمين 

 را "روباه دم دراز"مردان در ھر سن و سالی که بودند چه پير چه جوان و حتا نوجوانان و کودکان نيز می کوشيدند، 

  .گير آورده ضمن خدمتی به اھل قريه برای خود نيز نام و رسمی و اعتباری کمائی نمايند

" روباه دم دراز" و فته بودندر جھت ادای فريضۀ نماز جمعه به مسجد از قضاء در يکی از روز ھای جمعه که اھل قريه

 برد، دھقان جوانیبيکی دو ماکيان را زخمی و يکی را ھم با خود تا برد فرصت را غنيمت دانسته بر مرغانچه ھا حمله 

  . ًبه جای رفتن به مسجد به خانه می آيد تا نخست لباس ھايش را عوض نموده، بعدا به مسجد برود
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مقابل وقتی دھقان جوان به خانه می رسد و متوجه سروصدا و پربادک مرغانچه می شود، با مھارت زياد دھن بوجی را 

با کسب چنين موفقيتی بدون آن که لباس ھايش را . چه گرفته، روباه مکار را در داخل بوجی گير می آوردندرب مرغا

گامی که بر می دارد خيلی از کودکان و زنان قريه نيز در عقبش ًعوض کند مستقيما به طرف مسجد به راه افتاده، با ھر 

با صدای بلند و با ضرب آھنگ تکرار می را " مرگ بر روباه ريش دراز"و " زنده باد دھقان جوان"روان شده، شعار 

  .نمايند

به حرفھايش مشغول سخنرانی قبل از نماز بود و مردم " ملا"وقتی صدا ھا به نزديک مسجد می رسد، علی رغم ان که 

می دادند، شور و فرياد بيرون مسجد، نمازگزاران را از مسجد بيرون آورده دليل آنھمه شادی و پايکوبی را جويا گوش 

ديگران شريک شده، با وقتی پاسخ يافتند که دھقان جوان دشمن قريه را اسير نموده، مردان قريه نيز به شادی . نديدگرد

  .تمام قريه را جشن و شادی فراگرفت

، آن که از ھيجانات ابتدائی و نخستين اندکی کاسته شد، مردم بدين فکر افتادند که با اين دشمن قريه چه بايد بکنندبعد از 

روباه را به زنجير می بنديم و سگھای قريه را به جانش اورکش می کنيم تا : "يکی گفت. پيشنھادات مختلفی ارائه شد

خودش را به زنجير بسته دھانش را نيز می بنديم و مرغھا را می : "ت، ديگری می گف"توته توته اش کنندليف ليف و 

، پيشنھادات زياد بود ھرکس چيزی می "گوشت مرغ بميردگذاريم که جلو رويش بگردند، تا روباه در حسرت خوردن 

  .  دادندیگفت، برخی ھا خشونت بيشتر را طلب می کرد و تعدادی ھم صرف به کشتنش رأی م

بردارھا اگز من يک پيشنھاد کنم آيا قبول می : "گفتنموده ھل قريه رويش را به طرف اھل قريه دراين ميان معلمی از ا

  "کنيد؟

، ھمان ھرچه تو بگوئی: "مردم قريه که تا آنزمان به جز خوبی و خدمت از معلم چيزی نديده بودند، ھمه يکصدا گفتند

يش گذاشته کلاھش را که از فرط کھنگی نخ نما وقتی معلم اين تأئيد ھمگانی را زا اھل قريه گرفت، پای پ!" درست است

شده بود، از سرش برداشته، برسر روباه گذاشت و متعاقب آن ريسمان را از گردن روباه کشوده آن را رھا کرد تا فرار 

  .کند

  صدای اعتراض بلند نموده ھريک با زبان خود معلم را انتقاد،ند ھمه يک صداديدم قريه وقتی اين حرکت معلم را دمر

 بعد از تمام جناياتش در حق بيچاره مرغھا و نمود که اين چه حرکتی بود که تو انجام دادی و بزرگترين دشمن قريه را

  صاحبانش رھا نمودی؟

برادران، ما و شما دشمنی : "، به سخن آغاز نموده گفتمعلم با ھمان متانت و آرامشی که نخست اجازه گرفته بود

 شتيم و نداريم او را دشمن می دانستيم زيرا مرغان ما را می ربود و می خورد، حال که شخصی و خانوادگی با روباه ندا

معلمی بر سرش گذاشته شده، ديگر بوی مرغ به دماغش نخواھد رسيد تا چه رسد به اين که مزه اش را زير کلاه 

  "دندانھايش بچشد

*****  

  !ھموطنان گرامی

  .نحال بيائيم به علت انتخاب اين دو شبه داستا

ی کھنه و پوسيده و داستان نخستين وقتی درست درک شده می توانيد که تضاد بين معارف عصری و نظامات تدريس

است که بار و مسؤوليت " معلم"قشر  "شتر"در داستان منظور از . را بدانيم" ملا"و " معلم"مجريان آنھا يعنی اقشار 

 از گرسنگی و  می شناسد نه روز، در حالی که شکم خودشبانتقال مدنيت ھا را در بستر تاريخ به عھده دارد، نه ش

" اخند و ملا"قشر " خر"منظور از . تشنگی صاحبش را مرده تلقی می نمايد مگر به ديگران غذا و لباس انتقال می دھد
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. ايد و با نشخوار پسمانده ھای جامعه، برای خود زندگانی می نماست که در عقب کاروان تمدن بشری فقط ھنگ می زند

چه امپرياليسم ًعقب گشت کاروان و بستن مھار شتر به دم خر ھم که با وضعيت امروز کشور ما مطلقا مطابقت دارد، 

امريکا و شرکاء و ارتجاع منطقه با سپردن حيات و ممات مردم به دست طالب، در واقع مھار شتر را به دم خر بسته 

دارند که نظام می شن معلم را برگزار می کنند و در آنجا اعلام جًخصوصا وقتی چند ملای مفت خور می آيند و . اند

  .د، اين ھمان بستن مھار شتر به دم خر می باشد ھزار معلم نان می دھ٢۴٠ بيش از ملاسالار به

معلم يعنی نيم شکم خوابيدن، .  و اما در داستان دوم، بيان گوشه ای زندگانی رقبت بار قشر معلم نشانه گرفته شده است

فرش زير پای نداشتن، معلم يعنی خودش و خانواده اش لباس مناسب نداشتن، معلم يعنی فقير ترين بخش طبقۀ  يعنی معلم

  . بنا بر تعريف مارکسکارگر

  !ھموطنان گرامی

دادن در چنين کشوری و تحت سلطۀ چنين نظامی که دشمنی خطرناکتر از معلم نمی شناسد، روز معلم را تجليل نمودن، 

  . به معلمان و بر زخم آنھا نمک پاشيدن استناموسی م فحش و دشنا

ھم مسلکان عزيز، بيائيد به خاطر آن که شايستۀ نامی که بر ما گذاشته اند باشيم، دشمنی طبقاتی ما را با طالب و نظام 

ی ماندھی نموده، با آزادزتلاش بورزيم تا به مثابۀ پيشقراولان جامعه مردم خود را بسيج و ساملاسالار جدی گرفته، 

  .، گامی در جھت آزادی مجموع مردم نيز برداريم و آخندخود از دم خر ملا

  !اگر روز داريد، مبارکتان باد

  مبارزه عليه امپرياليسم، جزء لاينفک مبارزه عليه ارتجاع در کل

   طالبی به صورت خاص می باشد-و ارتجاع ھار مذھبی

  !تشکل و تسليح نياز و خواست زمان ما

  

 


